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مالکین پنجه هایش را به پنجرۀ عرشۀ پرواز چسباند و بیرون را نگاه کرد. کشتی هوایی 
نقره ای هنوز از پشت سرشان می آمد و به آن ها نزدیک می شد. حرکت تندوتیز بدنه و 

قِرقِر ملخ هایش که هوا را می شکافت، به دل مکانیکی مالکین ترس انداخت.
روباه رویش را برگرداند و به اربابش نگاه کرد. دراگونفلای، کشتیِ جان، سریع بود اما 
هیچ نوع انبار مهماتی نداشت. در عوض کشتی هوایی نقره ای پر از سلاح بود. میخ های 
فلزی تیزی از بدنه اش بیرون زده بود و آن را شبیه نوعی جوجه تیغی نظامی کرده بود.

همان لحظه کشتی سرعت گرفت، سکان دراگونفلای تکان خورد و جان آن را صد 
و هشتاد درجه چرخاند تا تعقیب کننده هایش را دور بزند.

کشتی هوایی نقره ای کنار رفت، اما در عرض چند ثانیه دور زد تا دنبال آن ها برود. 
یک بار دیگر نزدیک شده بود و ملخ هایش ابرها را تکه تکه می کرد و سایه های تیره ای 
روی انتهای کشتی می انداخت. وقتی هر دو به نقطۀ خالی از ابری در آسمان رسیدند، 

کشتی هوایی نقره ای شلیک کرد. 
نیزه ای آسمان را شکافت و به بدنۀ دراگونفلای خورد و نوکش کنارۀ سمت چپ 

کشتی را سوراخ کرد.

آغــاز
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تق! نیزۀ دیگری به انتهای کشتی خورد.
مالکین وحشت زده زوزه ای کشید و بوی گاز سوخته عرشۀ پرواز را پر کرد. عقربه های 
ردیف پنل های ابزار به نشانۀ خطر تا روی درجات قرمز رفتند. خش خش سیم های 
فولادی، بلندتر از نالۀ موتورهایی که خاموش می شدند، به گوش می رسید. کشتی 

هوایی نقره ای کم کم داشت متوقفشان می کرد.
جان سکان دراگونفلای را قفل کرد و کشتی را گذاشت روی حالت خودکار. درِ 

کابین را باز کرد و همان طور که مالکین پیش پایش بود، زود به موتورخانه رفت. 
پیستون ها با نهایت قدرت بالا و پایین می شدند و میل لنگ ها می چرخیدند. کابین 
می لرزید و تکان می خورد. محفظۀ فلزی تخم مرغ شکلی وسط اتاق بین لوله ها بود. 
جان درِ محفظه را باز کرد و گفت: »تو برو، مالکین. دوتایی توش جا نمی شیم.«

روباه با مخالفت ناله ای سر داد. »نه. تو باید بری، جان. آدم ها برتر از ماشین ها 
هستن. قانون این رو می گه.«

کنم سالم  باید تلاش  کنم؛  رو ول  نمی تونم کشتی م  داد. »من  تکان  جان سر 
برسونمش به زمین... تازه، تو انگشت شست نداری!« بعد خندۀ کم رمقی سر داد و 
پاکت پاره پوره ای از جیبش درآورد. خم شد و پاکت را چپاند توی کیسه ای چرمی که 

دور گردن مالکین بود. »این واسه دخترم لیلیه1. حواست باشه بدی بهش.«
»چی توشه؟«

جان لبخند زد. »چند تا راز. بهش بگو خوب ازشون مراقبت کنه. هیچ وقت نباید 
درباره شون با کسی حرف بزنه. یادت می مونه دیگه؟«

»فکر کنم یادم بمونه.« مالکین کیسه را تکان داد و با دماغش بو کشید.
جان گفت: »خوبه. برو به براکن بریج، دخترم اونجاست. اگه بتونم جون سالم به 

در ببرم، می آم پیشش.«
»حرف دیگه ای نداری؟«

 »بهش بگو دوستش دارم.« جان برای آخرین بار گوش های حیوان مکانیکی را ناز کرد. 

1. Lily 
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»از اینجا اقلًا یه روز راهه. کوکت کافیه؟«
مالکین به تأیید سر تکان داد.

»ولی کلید کوکت رو ببر.« جان کلید کدری را که از یک زنجیر آویزان بود، از جیبش 
درآورد و کنار کیسه دور گردن روباه انداخت. »البته اگه من نباشم خدا می دونه کی 

می خواد کوکت کنه.«
»ممنونم، جان.« مالکین وارد محفظۀ فرار شد و روی صندلی اش نشست. »به 

چرخ دنده ها قسم، امیدوارم دوباره ببینمت.«
»من هم همین طور، رفیق.« جان در را بست. دریچه های کشویی محفظه با صدای 

تلق تلوقی باز شد، محفظه تکانی خورد و رها شد.
وقتی جان از میان دریچۀ باز خیره شد به محفظه ای که در آسمان کوچک می شد، 
تصویر دخترش لیلی از ذهنش گذشت. کاش می توانست برای آخرین بار او را ببیند 
و حقیقت را دربارۀ گذشته به او بگوید. مدت ها پیش باید این کار را می کرد، اما 
شهامتش را نداشت. حالا مالکین باید به اوضاع رسیدگی می کرد. همه چیز را توی 

نامه نوشته بود.
نیزۀ دیگری به بدنۀ دراگونفلای خورد، تیغه های دندانه دار در کنارۀ فولادی اش فرو 
رفتند و سینۀ حلبی کشتی را سوراخ کردند. سوراخ ها با صدای گوش خراشی به یک 
درگاه تبدیل شدند و دو شخص از میان تاریکی جلو آمدند. چشم های نقره ای شان زیر 
نور برق می زد. شخصی که لاغرتر بود، یک عصای دسته جمجمه ای را بالا برد، جان درد 

شدیدی حس کرد و بعد همه چیز سیاه شد...


